
١ 

 

  ١با رفقای جنبش لغو كار مزدیانتقادی گفتگويى ـ كار مولد و حاكميت اجتماعى 

  فرشيد فريدونى

شود ی عطف تاريخى محسوب مى يک نقطهروسيهدر پيروزی انقلاب . گذرداكنون بيش از يک قرن از وقوع انقلاب اكتبر مىهم

حزب عدالت كه از از اين پس،  .تأثير خود قرار دادچنين جنبش كارگری و كمونيستى ايران را تحت تمامى جهان و همكه 

كرد، نام خود را به حزب بلشويسم فعاليت مىكسيس تئوری و پرا و تحت تأثير كارگران مهاجر ايرانى در قفقاز تشكيل شده بود

ايران به وجود آمده لى  مناطق شمانشينى ارتش روسيه ازو با استفاده از آن خلاء قدرتى كه پس از عقب كمونيست ايران تغيير داد

های به اين ترتيب، كمونيست .بود و با همكاری برخى از فعالان انقلاب مشروطه جمهوری سوسياليستى گيلان را تأسيس كرد

ی عموم مردم و از خواستند كه مسائل اصولى و عمدهها مىآن .ی سياست كشور شدندهای بلشويسم وارد عرصهايرانى با آرمان

ها تحميل كه از طريق صاحبان سرمايه و مالكان بر انسانرا تضادهای آنتاگونيستى آن  ارضى را حل و فصل كنند، یجمله مسئله

  سازمان در كشوربه جنگ، ويرانى و آوارگى ايرانيان خاتمه دهند و تمدن نوينى را با هدف رهايى انسان، شدند، بر طرف سازندمى

   . دهند

در مدت  و اقتصاد با برنامه داری دولتىالبته شوروی با اتخاذ سرمايه. خوردر در روسيه شكست اما چندی نگذشت كه انقلاب اكتب

و توليد كالايى، كار مزدی، تقسيم كار  جا ماند بر اما به اين قيمت كه قانون ارزش پا .كوتاهى تبديل به يک كشور صنعتى شد

شوراها ، آوردمىآن در  مطلق به شكل ازخودبيگانگى رای سئلهتى مدول مالكيتدر حالى كه . انگاری تداوم يافتتيلوريستى و بت

تحت عنوان سانتراليسم از اين پس، . از طريق حزب كمونيست مصادره شدندی كارگری در تمامى سطوح منهدم و سنديكاها

تنظيم ،  و از سوی ديگرهدم شدنوع و اپوزيسون قاطعانه منفراكسيون حزبى مم، ديكتاتوری پرولتارياتثبيت ی دموكراتيک و به بهانه

اين تحولات اجتماعى، لازم و ملزوم استقرار يک قدرت . ی تمامى شئون جامعه به انحصار يک بوروكراسى متمركز در آمدو اداره

 از درون حزب كمونيستشد و  در آثار متأخر انگلس توجيه مىمتافيزيكى" ماترياليسم " با استناد بهكه ی سياسى بودبلامنازعه

به اين ترتيب، چندی  .كردبه سوی تسلط مطلق بر تمامى سطوح جامعه خيزش مىتى سوسيال داروينيسبا يک نگرش  شوروی و

داد، قربانى ی منتقدان و هر كسى كه بى چون و چرا به نظم موجود تن نمىهمه  وهای انقلاب بر باد رفتی آرماننگذشت كه همه

 ای درچون مهرهو همراده ا سلب آزادی و هايى كه قرار بود به رهايى دست بيابند،انسانبه اين ترتيب،  .شدخشونت دولتى مى

ناسيوناليسم روسى كه در عمق ساختار حزب كمونيست شوروی  از اين پس، .ادغام شدندداری دولتى سرمايهتوزيع  و نظام توليد

به  .گشتمپرياليسم ستيزی ناسيوناليستى به كلى عريان يعنى ا تحت پرچم كمونيسم و روايت روسى سوسياليسم، پنهان شده بود،

تمامى احزاب ی سياسى  فلسفهوشد سياست خارجى شوروی كسيس اين ترتيب، انترناسيونال سوم تبديل به ارگان تئوريک و پرا

  . برادر را به اسارت منافع استراتژيک خود كشيد

را لازم مناسبات  به توافق رسيد و موجوديتش به رسميت شناخته شد،پس كه اتحاد جماهير شوروی با انگلستان و فرانسه از آن 

يک چک سفيد نيز ی آهنين برای كودتاچيان كميتهنابراين ب. معاصر پديد آوردجهان داری ناسيوناليسم در سراسر برای ميدان

                                                 
 در تاريخ" اعى ايرانهای اجتمپژوهش جنبش"كه از طريق " جنبش لغو كار مزدی در ايران"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان   ١

  .در برلين برگزار شد، ارائه كردم ٢٠١٧ آوريل ٢٣
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-از اين پس، تشكيل سرمايه. خراسان و خوزستان را سركوب كندهای گيلان، آذربايجان، صادر شد كه جنبش كارگری و جنبش

تشكيل جمهوری دموكراتيک انداز شمچداری، داری مستقل و ملى، امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستى، پوپوليسم راه رشد غير سرمايه

ها و توهمات سوسيال رفرميستى تبديل به خلق ها، پوپوليسم جنبش رهايى بخش بورژوايى از خودمختاری طلبى ملتفسيرخلق، ت

واقعيت تحت تأثير همين حزاب كمونيست برادر در يک جهان دو قطبى شدند و مشخصاً در پرتو همين توهمات تئوريک و افق ا

  .شدتشكيل  شوروی در ايران تحقق منافع استراتژيکجهت كه حزب توده نيز  جهان دو قطبى بود

فاجعه بعد از يک و   ايران كرد درای كارگریی جنبش نوپبه اين ترتيب، حزب توده جهت امپرياليسم ستيزی عزيمت به مصادره

، بعداً با تشكيل پرداخت" توليدات بدون وقفه" برای ر دوران جنگ دوم جهانى به تبليغ در حالى كه د. آفريدیی ديگرفاجعه

  شورویقرارداد نفت شمال برای  به دفاع ازسپس و را منهدم كردان و كشاورزان سنديكای مستقل كارگر" شورای متحد مركزی"

در دوران به همين منوال، حزب توده . به اضمحلال كشيد كلاً  جنبش كارگری را،و با تفرقه در ميان صفوف كارگرانروی آورد 

يک روز مصدق را رهبر ملى و روز ديگر او را عروسک خيمه  فعال شد و  بنا بر منافع استراتژيک شوروی وملى شدن صنعت نفت

را  مرداد داد، با وجودی كه توان مقاومت در برابر آن٢٨تن به كوتای حزب توده سرانجام . خواندمىآمريكايى بازی عمو سام شب

به  پراكسيس سياسى خود را حزب تودهكه  تئوريک در دوران قيام بهمن مشاهده شدی كرده خودحماقتاين عمق اما . داشت

دفاع  )جناح مكتبى روحانيت (های راديكال اسلامىريان از جدر تمامى سطوحنه تنها و اختصاص داد  "خط امام خمينى"پيروی از 

   ٢.اسلامى در ايران شدجمهوری نظام پرداز تشكيل تبديل به نظريهعملاً " دنيا"ی نشريهانتشار بلكه از طريق  كرد،

 از جمله بايد از .ده استهنوز به درستى ارزيابى نش آورده، البته خساراتى كه حزب توده بر جنبش كارگری و كمونيستى ايران وارد

حزب توده بر ايدئولوژی فلسفى آن تسلط دليل ياد كرد كه بدون ترديد " های فداييان خلق ايرانسازمان چريک"انشعاب در 

جنبش در ميان ) اكثريت(ى از حزب توده و سازمان فداييان به اين ترتيب، يک ائتلاف ضد انقلاب. ماركسيسم ـ لنينيسم بود

بنابراين پيداست كه چرا . شده استو دوباره فعال دهى سازمان)" فداييان(حزب چپ  "اكنون درن پديد آمد كه همكمونيستى ايرا

بايد از فعالان  در اين ارتباط . هستندموجود بحرانى وضعيتاز از فعالان جنبش كارگری و كمونيستى در پى فراروی تئوريک رخى ب

از ديد . دنكنمسائل ديگری را طرح و دنبال مىكسيس ی تئوريک و هم از منظر پراهدر حوز كه هم ار مزدی ياد كردجنبش لغو ك

  طبقاتى و اجتماعى خودیمايهندر بو كارگران  گرددآغاز مى ماديش  كارگر عليه بورژوازی با زندگىیمبارزه ،فعالان اين جنبش

- و تحريف ايدئولوژيک مىآماج سركوب  نبرد را هستند و بورژوازی نيز همين نفسسرمايه ستيز به صورت خودپو و خودجوش 

يافته، ستيزی آگاه، سازمانبه سرمايهفعالان جنبش لغو كار مزدی اعتقاد دارند كه همين نفس ماهوی نبرد بايد بنابراين . سازد

رويكردهای متنوع راست ال ی اخير به نقد راديكو از اين بابت، با استناد به ماركس و در طول چند دهه بيابدنيرومند و قادر ارتقا 

را بى اثر سازند ها و راهكارهای رفرميستى مستولى بر جنبش كارگری فق تراشىكه از يک طرف، ا اندروی آوردهرفرميستى  و چپ

ط در اين ارتبا.  آن كنندجايگزين آلترناتيو لغو كار مزدی را ،های زندگى اجتماعى پرولتارياعرصهو از طرف ديگر، بنا بر واقعيت 

وی . ی تحرير در آورده است كتاب را به رشته١٠ياد كرد كه تا كنون  از فعاليت تئوريک رفيق ناصر پايدار به خصوص بايد

 كار شروع یآستانه در و ٤٠ دهه اواخر در  وگذراند دوم ملى جبهه تشكيلات در ٣٠دهه اواخر در را آموزیدانش دوران

                                                 
، در آرمان و حزب توده يا افيون توده؟ ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٢

  ادامه، برلين ١٢٥ی انديشه، جلد يازدهم، صفحه
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 اين درون ايدئولوژيک تحولات یپروسه در. گرفت نام خلق مجاهدين سازمان اًبعد كه شد تشكلى وارد چريكى هایسازمان

 شدن تجزيهپس از  و بهمن قيام یآستانه در  وبودهمراه اركسيست ـ لنينيست م مجاهدين با بعد به ١٣٥٤  سالاز  ویسازمان،

 را "نبرد" كمونيستى گروه بعدها و "كارگر یبقهط رهائى برای نبرد" گروه رفقا از ایعدهبا  همراهاركسيست ـ لنينيست م مجاهدين

. آمد از كشور خارج به ، بودهاسازمان فروپاشى و چپاپوزيسيون  عام قتلكه مصادف با  ١٣٦٠ خرداد از پسوی . آورد وجود به

 به صورت سايت اكنون كه همكرد  را"سوسياليسم سيمای" ینشريه انتشار به  شروع٩٠ی دهه دوم ینيمه اوايل از جااين در

   ٣.استقرار گرفته اينترنتى در اختيار عموم 

در جنبش ما  رفيق ناصر پايدار يكى از فعالان سياسى انگشت شمار است، زيرا كند،ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

يک با و پشت سر گذاشته از فعاليت سياسى را يک چنين مسيری  به ندرت با كسانى مواجه بوديم و هستيم كه كمونيستى ايران

 و پيداست كه ستايش از فعاليت سياسى. ندای تحرير در آوردهرا به رشتهخود ی تئوريک قابل ملاحظهناپذير آثار  خستگىپشتكار

بازنگری "ی تحقيقاتى من به صورت ای در برنامه ايشان به منظور ايجاد كيش شخصيت نيست، زيرا نه يک چنين پروژهتئوريک

- را تأييد مىتمركز بر افراد در جنبش كارگری و كمونيستى  گنجد و نه اصولاً خود رفيق ناصر پايدارمى"  ماركسيسم ايرانىانتقادی

 كهگذارد ته انگشت مىبر اين نك به درستى "سالاریسرمايه، ديكتاتوری، توهم و نخبه "ای با عنواننوشتهدر برای نمونه وی . كند

  ٤."است ديكتاتوری سرمايه ساختاری  تشكل ارگانيک وكيش شخصيت"

ما در واقعيت با يک سری  .كنيم صرف نظر معنى نيست كه ما بايد از بيان واقعيتامتناع از ايجاد كيش شخصيت به اين البته 

با و  هستندداری و تاريخ فرهنگى ايران نظام سرمايهانتقادی از و كافى دانش كه فاقد  مواجه هستيم پير و جوان فعالان سياسى

اين . پردازندمىونيستى م جنبش كرهبریجهت "  خودمعظممقام " و اعلام اخبار، انتشار بيانيهتفسير به رجوع به يک علم كلامى 

متافيزيكى انگلس متأخر " ماترياليسم" در پيروی از معمولاً ،رايج است چپ به وفور  متأسفانه در ميان فعالان سياسى كهعلم كلامى

حزب پيشتاز  " سياسى است كه در اصطلاحكليدكه محصول آن يک شاه  به وجود آمدهلنينسياسى پسند مهعاآثار   طريقازو 

سر و كله پا   و كذبواقعيتبا ، يعنى )ابژه (سوژه با محمولجايى جا در مضمون ماركسى آن با جابما اين .شوديده مىنام" پرولتاريا

ذاتى در نظام ی بورژوايى نيست كه منجر به تضادهای درونجامعه" اقعىحركت و"اين انگاری به اين صورت كه . كار داريم

 به صورت و دنرسگاهى مىآپراكسيس نبرد طبقاتى به خودشود و انگاری كه اين كارگران نيستند كه در روند داری مىسرمايه

 بيان ديگر، اين به. بوده باشد بر عكس كاملاً بايد قضيه جا اينبلكهد، نآورخود را به وجود مى مناسب تشكيلاتی انقلابى سوژه

به اين عبارت كه نخست . وردآپديد مىی خود را بدنهی آگاه سوژهبه عنوان شود و فعال مى است كه پيشتازحزب به اصطلاح 

ه وجود از كارگران بشكل دولتى آن انبوهى   در خصوصى و ياداریسرمايه اقتصادی در نظام یتوسعهبايد با پيروی از سياست 

 ینتيجه. متشكل شودی كارگر طبقه به صورت از طريق كادرهای آن قرار بگيرد و سپس آگاهى حزبىتحت تأثير كه بعداً  بيايد

ب احزا ها وای از سازمانكنيم كه تعداد قابل ملاحظهمشاهده مى اين آگاهى تئوريک را ما به وضوح در پراكسيس سياسى

ها دچار شود، در حالى كه تمامى آنديگر خلاصه مىی يکها به تخريب و تخطئهابتكار عمل آن آورده كه به وجودرا كمونيستى 

                                                 
جا مطرح غو كار مزدی و سرگذشت سياسى رفيق ناصر پايدار را با استناد به ايميلى كه از خود ايشان دريافت كردم، اين من اهداف جنبش ل ٣

  . كنممى
سرمايه، ديكتاتوری، توهم و نخبه سالاری، در كتاب كمونيسم لغو كار مزدی و رفرميسم ميليتانت لنينى، ): ٢٠١١( مقايسه پايدار، ناصر  ٤

  ٣٧١ی مه، محل انتشار ندارد، صفحه ادا٣٦٥ی صفحه
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  .اندبه كلى مستقل شدهپراكسيس نبرد طبقاتى  سازمانى و از سكتاريسم

از آب يكى پس از ديگری غلط خودخوانده های ی اين رهبرهاتحليلكه  شوداز طرف ديگر باعث مى ،اين جابجايى سوژه با محمول

تحليل " مشهور لنين، يعنى عبارت آن كه دارندنيز ر ضيک جواب حى و حا خودناجور های هميشه برای تحليلها  آنمنتها. آيددر 

كند، زيرا ها را منظبط نمىهم آن واقعى حتا شكستبه بيان ديگر، تناقض تئوری با پراكسيس و  .است" مشخص از اوضاع مشخص

-اجتناب ابژكتيو و  از يک روندهاتحليل آنكه انگاری به اين معنى  .شودبلكه به اوضاع منسوب مى ،خطای سياسى نه به تحليل

 از همها قرار دارد و در نتيجه صحت تحليل انسانآگاهى فرای اراده و   تحت تأثير منطق تاريخ و البتهكه دهدزارش مىگ ناپذير

 های به اصطلاح مشخصد كه تحليلنشوباعث مىهمواره ی امپرياليسم توطئه عوامل جانبى و از جمله منتها. اثبات شده استآغاز 

يه با توجو مزمن پرنسيپى، خودفريبى و دماگوگى جا با بىما اين. آيداز آب در اين رهبران خودخوانده يكى پس از ديگری نادرست 

ايدئولوژی شود كه به صورت مىهى تئوريک آن آگای آن مستقيماً مربوط به سرچشمهكه هستيم مواجه  موجود و تفسير اوضاع

دينى ايرانيان به يک مخرج تفكر جا كه اين ايدئولوژی با از آن. در شوروی ساخته و پرداخته شده استماركسيسم ـ لنينيسم 

ن  آ نظری و عملىدر نتيجه پيداست كه عواقبكند،  در آگاهى فعالان سياسى رسوخ مىايسمو به صورت توده رسدمشترک مى

جوانان چپ نيز به وفور مشاهده نزد كهنه كار، بلكه فعالان سياسى نه تنها در تكرار مكررات و تأثيرات آن پايدار هستند عميق و 

  ٥.شودمى

وی به اين صورت كه . ماركس يک تمايز بسيار مناسب دارد ،وارونهجهان پا ديدن سوژه با محمول، يعنى كلهجابجايى رابطه با در 

را  وی فلسفه در حالى كه. دهد تميز مى)دانش مثبت(ميان فلسفه و تحصيل جهان واقعى  "دئولوژی آلمانىاي" كتاب در

كسيس و پراموضوع فعاليت تئوريک  ٦.كندياد مى "همبستری عاشقانه" از تحصيل جهان واقعى به صورت ،نامدمى "خودارضاعى"

ها و سازمانرهبران بر خلاف  م تئوری انتقادی و انقلابى ماركس ودر تداو زيرا ویهمين است، نيز پايدار رفيق ناصر سياسى 

كند كه ما را دنبال مىو مسائل پيشروی آن" واقعى هانج"همين جنبش مسلط تحصيل مشخصاً  ماركسيست ـ لنينيستاحزاب 

  :يابيموی مى "جنبش لغو كار مزدی"در كتاب را به شرح زير مضمون آن

تر، برای كارگران آشناتر و تر، برحقها واقعىنبشجی و لغو كار مزدی كارگران جنبشى واقعى، از همۀ دارجنبش ضد سرمايه(...) »

تماعى جج و تكوين و توسعه در اندرون زندگى و كار و حيات اضمادی نهای ترين پايهتر و با وسيعدارتر، زمينىتر، آيندهملموس

پردازی بر نبشى است كه از هر نوع رمزآميزی، اتوپى بافى و انگارهججنبش تنها اين . های وسيع فروشندۀ نيروی كار دنياستتوده

ببينيم اين جنبش چگونه جنبشى . كنند يا دشمنان دانا يا دوستان نادانندگويند و جز اين تصور مىحذر است، آنان كه جز اين مى

و اعمال واقعى قدرتش چيست؟ موانع اساسى هايش چيست؟ افق پيكار پيش رويش كدام است، اشكال ابراز وجود است؟ حرف

   ٧«رسد؟طى به پيروزی مىئگيرد؟ و در كجا و در چه شرايابد؟ چگونه نيرو مىسر راهش كدام است؟ چگونه سازمان مى

 زيرا ،جنبش كمونيستى متفاوت استفعالان بسياری از با پايدار ی رفيق ناصر دغدغهكند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

                                                 
، در آرمان و انديشه، جلد ی مركزی حزب تودهی علميه تا كميتهتفكر دينى و فعاليت سياسى ـ از حوزه): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٥

   ادامه، برلين٨٩ی يازدهم، صفحه
٦ Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, S. Berlin (Ost), S. ٢٧ ,٢٠٨ 

  ٩٦ی جنبش لغو كارمزدی، محل انتشار ندارد، صفحه): ٢٠١٠( پايدار، ناصر  ٧
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به " واقعىحركت "با رجوع به همين نيز ماركس و پردازد وی در پيروی از كشفيات تئوريک ماركس به مسائل جنبش كارگری مى

. شماردانتقادی و انقلابى مى ذاتاً را بورژوايى یجامعهكه پراكسيس  داری استذاتى نظام سرمايهعنوان محصول تضادهای درون

  بورژوايىايدئولوژی ، يعنىی طبقاتىجامعه آگاهى بانيروهای مولد  مادی و اجتماعى هستىميان تضاد  ،جا در اينتضادی مسئله

- توجيه مى رای بورژوايى مناسبات توليد و نظم جامعهی حاكم ه طبقهك  همين ايدئولوژی استبا استناد بهبه اين دليل كه . است

ی كارگر با اهداف های طبقهاجتماعى نيروهای مولد است كه انگيزه هستى مادی و و تحت تأثير همينآورد مىكند و پديد 

مواجه وارونه  وارونه با آگاهى از اين جهانمتضاد و يک جهان  ديالكتيک  بايعنى، با ديالكتيکجا ما اين. كندبورژوازی تلاقى مى

   . است"نفى آگاهانه"هستيم و ديالكتيک به معنى 

 تئوری بد فهمىمنجر به كند كه رجوع مىاز آثار ماركس  ىهايبه ترجمه" جنبش لغو كارمزدی" در كتابپايدار منتها رفيق ناصر 

 ماركس، يعنى كليدیهوم مفی نادرست ترجمه ،ی بدفهمىرچشمهس. شوندمىماركس ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى 

Gegenstand مىتقليل ها به توليد اشيا مادی و عينيت آنبه اين ترتيب، محصول كار، يعنى فعاليت آگاه انسان  .است به شئ-

  : به شرح زير ترجمه شده است و احمد تدينريق باقر پرهام است كه از ط"گروندريسه"از نمونه يک نقل قول اولين  .يابد

را در برابر او كار خود . فروشد، مىتعيين شده استای ساده كه قيمت آن از پيش كارگر كارش را به عنوان يک ارزش مبادله(...)»

اند و در واقع معادل سنجيده و تعيين هايى كه با كار قبلى او عينيت يافتهيافته يعنى در برابر مقداری از ارزشمقداری كار عينيت

  ٨(...).كند ی آنند، مبادله مىشده

 در حالى كه ،ى قابل مشاهده استو در نتيجه عينى، يعن و مادی جا محصول كار شئاينكند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه همان

در زبان  كه Gegenstand  مفهومی درستترجمه. كند استفاده مىvergegenständliche Arbeit مفهوم از جااين ماركس

جا مد را اين و آن نوع از كار كه ماركس آن است"موضوع"، به زبان فارسى شود محسوب مىهم مادی و هم غير مادیآلمانى 

 و ان آلمانىبجا به آوردن دو نمونه از زتر شود، من اينای روشنكه مسئله تا اندازهبرای اين. است" شدهكار موضوع"نظر دارد، 

  :  كنمبه شرح زير بسنده مىها به زبان فارسى ی آنترجمه

١) Es ist nicht Gegenstnd der Diskusion. ٢) Was ist Gegenstand der juristischen Verhandlung? 

 موضوع دادرسى حقوقى چيست؟) ٢. اين موضوع بحث نيست) ١

شود و مابقى چيزهای محسوس را نيز در  در زمان آلمانى تنها محدود به چيزهای مادی و اشيا نمىGegenstandبنابراين مفهوم 

 كه محسوس است، انگشت آنموضوعيت كار و محصول كند كه بر ماركس نيز كاملاً آگاهانه از اين مفهوم استفاده مى. گيردبر مى

تعيين  و نه مشاهده، بلكه حسيت موضوعيت  بلكه،نه ماديتبه بيان ديگر، از منظر ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس . بگذارد

غير مادی ت اخدممادی و يا شئ كه به صورت شود محسوب مىمحصول كار ارزش مصرف بنابراين نزد ماركس  .هستندكننده 

   : يابيممى "گروندريسه"به شرح زير در ساده تبادل را در ارتباط با ن آنمو كه ما مضدنشوضوع جامعه مىتبديل به مو

                                                 
، ...جنبش ): ٢٠١٠(پايدار، ناصر  :، نقل قول٢٧٢ی فحه جلد اول، ص و احمد تدين،رهامپر قی با، ترجمه.... گروندريسه (..):  ماركس، كارل  ٨

   و١١٩ی جا، صفحههمان
 Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonmoie – Rohentwurf ١٨٥٨ – ١٨٥٧, Berlin 
(ost), S. ٢١٤ 



٦ 

 

 ىخدمتيک  ]يعنى [، رامواد خوراكى و ديگری يک كاركنند؛ يكى هر دو در واقعيت تنها ارزش مصرف را در برابر هم مبادله مى»

به به ديگری يكى  ياو شخصى ات خدمكار  به صورت اً يا مستقيم]ش مصرفارز [،كنداستفاده را  آنخواهدمى كه ديگریرا 

 ] يا مواد مادیخدمت[اش به شدهوضوع كار ماز طريق ] يعنى[ وی از طريق كار خود،  (...)ددهمىمواد مادی تحويل صورت 

برای نمونه اگر . دآور آن يک ارزش مصرف معين پديد مىمصرفكه جهت ] به اين معنى[دهد، ی ارزش مصرف مىجنبه

 يا وقتى وكه برايش لباس بدوزد  دادد و به وی يک پارچه مىرآو يک خياط دوره گرد كه قبلاً وجود داشت به خانه مىیكشاورز

كه هر باشدخدمت مى آن چيزی كه در اين موارد مهم است،. دهم كه سلامتى من را وصله پينه كندكه من به يک پزشک پول مى

  ٩«.نددهدو انجام مى

 .به اجبار مادی باشدنبايد كار محصول شود و  كار، خدمت محسوب مىماركسبرای كند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

يعنى در يک زمان  جا با كار مشخص سر و كار داريم،ما تا اين .موضوع جامعه باشدارزش مصرف، يعنى بايد محصول كار اما 

داری است كه منتها تحت مناسبات سرمايه. شودمى و به جامعه عرضه مادی توليديک شئ  يک محصول خدماتى و ياشخص م

تحت برده نيست، اما سياه پوست  ی ماركسبه گفتهبنا  .دنگيرشكل كالايى به خود مىخدماتى توليدی و كار ارزش مصرف و 

هم  نيروی كار  وسرمايه نيستماشين خياطى ال نيز منوبه همين  .شودتبديل به برده مىاست كه سياه پوست داری مناسبات برده

-مىو كار مزدی  كالا بديل بهتنيروی كار خياطى تبديل به سرمايه و  است كه ماشين داریتحت مناسبات سرمايهاما  كالا نيست،

 .سر و كار داريم ىخدماتی مادی و يا برای توليد يک كالا "اجتماعاً لازم  كارزمان"با يعنى  ،ما با كار مجرداز اين پس،  ١٠.شود

قانون  تحت تأثير وكشد ی خود مى تمامى مناسبات را به سلطهاشبر ماهيتبنا كه  ی اجتماعى استبنابراين سرمايه يک رابطه

   .وردآمىپديد خود را ذاتى دروناشكال ارزش 

ست كه ا اقتصادی ماركسـ های فلسفى زوهجاز شود،  كه مسبب بد فهمى تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى مىدومين ترجمه

  :استترجمه شده حسن مرتضوی به شرح زير توسط 

واقعيت يافتگى كار به عنوان از دست دادن واقعيت، تا آن حد است كه كارگر واقعيت خويش را تا مرز هلاک شدن از فرط »

شود كه نه است كه از كارگر اشيائى ربوده مىعينيت يافتن به عنوان از دست دادن شيئ، تا آن حد . دهدگرسنگى از دست مى

  ١١«.اش، بلكه برای كارش ضروری استتنها برای زندگى

در حالى كه ماركس شويم، روبرو مىو ماديات  شئ ،يابىجا هم دوباره با عينيتما اينكند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

ی  درک اين مسئلهكه برای اين حال.خدمات غير مادی را نيز مد نظر دارد ،، يعنى موضوعGegenstandبا استفاده از مفهوم 

                                                 
٩ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٣٦٩  
١٠ Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٧٥): Lohnarbeit und Kapital, in: MEW, Bd. ٦, S. ٣٩٧ff., Berlin 
(ost), S. ٤٠٧, und 
vgl. Rosdolsky, Roman (١٩٦٨): Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen „Kapital“ – Der Rohentwurf des 
Kapital ٣ ,١٨٥٨-١٨٥٧ Bände, Frankfurt am Main,  Bd. II, S. ٢٢٢ 

پايدار، ناصر  :، نقل قول١٢٦ی فحهص تهران،  حسن مرتضوی،ۀترجم، ١٨٤٤ فلسفىاقتصادی و های نوشته دست): ١٣٧٧( كارل  ماركس، ١١
   ادامه و ١٢٩ی جا، صفحههمان... جنبش ): ٢٠١٠(

Vgl. Marx, Karl (١٨٤٤): Ökonomisch – Philosophische Manuskripte, in MEW, EB I, S. ٤٦٥ff, Berlin (Ost), 
S. ٥١٢ 
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و  زد هگل ن Entfremdungو Vergegenständlichung  آلمانىفاهيم م تفاوتاببايد ما  تر شود، كمى آسان برای مابسيار مهم

و  و ايجابى است دارد و اكتيو ی فعالسوژه  يکشود، جمله استفاده مىverدر زبان آلمانى زمانى كه از پيشوند . آشنا شويمماركس 

 نمونهجا سه روشن شدن مسئله من اينبرای .  مضمون اكتيو و سلبى دارد معمولاًشود، جمله استفاده مىentزمانى كه از پيشوند 

  :  آورممى

١) Ich habe das Haus geerbt (passiv). ٢) Er hat mir das Haus vererbt (aktiv). ٣) Er hat mich enterbt 

(aktiv). 

  ).فعال(وی من را سلب ارث كرد ) ٣). فعال(من رساند  وراثت وی خانه را به) ٢). منفعل(من خانه را به ارث بردم ) ١

، سوبژكتيوواقعيت يک  تفكر و از طريق ديالكتيک حركت است و در فعالی شناسا سوژههگل آليستى ی ايدهجا كه در فلسفهاز آن

اوضاع "، يعنى سر و كار داريم "درخودواقعيت "با يک  ،از يک طرفجا ما ايندر نتيجه  ،آوردمىپديد را ديگر يت يعنى يک واقع

 است و از ضرورت تشكيل آليستىواقعيت ايده مواجه هستيم كه البته يک "خودواقعيت برای"يک  با ، و از طرف ديگر١٢"موجود

، "خودواقعيت برای"در ، يعنى اشدر محصول تفكری شناسا سوژهخلاق روح ، به بيان ديگر .دهدگزارش مى ١٣"اوضاع مطلوب"

موضوع شده  از يک طرف، وفعال  جا اينرسد و به اين ترتيب، روحبه خودآگاهى مى  است كهآليستىايده واقعيتيک در يعنى 

، "اوضاع مطلوب"از منظر پيداست كه  ١٥.يابد مىموضوعيت خودسوبژكتيو فعاليت حت تأثير محصول ت ،و از طرف ديگر ١٤شودمى

 به خود تز يک شكل نازل"اوضاع موجود"شود،  محسوب مىخردمندآليستى هگل ی ايدهدر فلسفه  كه"خودواقعيت برای"يعنى 

 .كندداد مىقلمخرد را فاقد خواند و آن مى١٦"ازخودبيگانه گوهر"را  "واقعيت درخود"هگل ت است كه ب و از اين باگيردمى

خود را انسان  پى برده است كه  به اين موضوعوی زيرا ،كند هگل را ستايش مى خودهای فلسفى ـ اقتصادیدر جزوهماركس البته 

 فكری نابفعاليت هگل تنها يک آليستى ی ايدهاز منظر فلسفهمنتها با اين انتقاد كه كار آورد، يش پديد مى كار خومحصولصورت 

-  محسوب مى١٧"موجود متفكر "،شناسى كه از منظر انساننظر هگل يک تجريدی از انسان واقعى استانسان مورد بنابراين . است

از منظر آپريوريسم و تنها   ویو دروغهگل آليستى  ايدهی فلسفهیوژهسكند كه جا بر اين نكته تأكيد مىبنابراين ماركس اين. شود

هگل دگرگونى قوای ها، فزون بر اين ا١٨.يابديافته و خردمند دست مىتىی آشبه جامعهاست كه جابجايى سوژه با محمول از طريق 

  ١٩.گرددمىی وی اسرارآميز و جنجالى در نتيجه فلسفه و فيزيكى و اجتماعى كه البته با تكامل افراد همراه است، در نظر ندارد

. كندناسى ماترياليستى و ديالكتيكى عزيمت مىشاز يک انسان پس از تدوين تزهای فويرباخ  البتهوبر خلاف هگل  ماركسبنابراين 

                                                 
١٢ Sein 
١٣ Sein sollen 
١٤ Der Geist vergegenständlicht sich! 
١٥ Gegenständlicher Geist 
١٦ Entfremdete Substanz 
١٧ Denkendes Wesen 
١٨ Vgl. Marx, Karl (١٨٤٤): Ökonomisch  … ebd., S. ٥٨٤, und 

ر آرمان و ، د"ماركسيسم ايرانى"از بحران  تئوری و پراكسيس سوسياليسم ـ طرح نكاتى جهت فراروی): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
  ادامه، برلين٧ی انديشه، جلد يازدهم، صفحه

١٩ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche … ebd., S. ١١١f. 
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كار اجتماعى و يک امر ابدی و صورت به را   انسانفعاليتی بورژوايى جامعه" حركت واقعى"به اين صورت كه وی با استناد به 

هگل از  ندنه مانرا انسان واقعى و مشخص شناسى است كه ماركس و از منظر همين نوع از انسانگيرد در نظر مىشمول جهان

 محسوب ٢٠"موجود فعال"يک مورد نظر ماركس انسان بنابراين . سازدمىقابل فهم فعاليت آگاه بلكه تنها از طريق  طريق آگاهى،

-، يعنى سوبژكتيو كار مى و استفاده از تجربهفعاليت آگاه به اين معنى است كه انسان بر خلاف حيوانات با آگاهىجا اين. شودمى

 انسان مشخصهمين با استناد به و  كندشناسى پيروی مىلوب زيبايىاساز  و ريزیرا برنامهو تقسيم كار  توليد روندانسان . كند

ی به اين صورت كه انسان به صورت سوژه. سازد مىتاريخ را مستدلروند از و ديالكتيكى ركت ماترياليستى حاست كه ماركس 

در اين   رانيروی كار خود ، و از يک طرف٢٢كند مىه را تبديل به موضوع خودژ، اب٢١" و هدفمنددهند شكلكار"آگاه و از طريق 

تحت ، انسان از طرف ديگر و  كه مادی و يا غير مادی استآوردبه وجود مىرا يک موضوع جديد و  ٢٣سازدمىشده وضوعابژه م

 تبديل به مادی، يعنى لباس بوده باشد،  و انسان شئاگر محصول كاربه بيان ديگر، ٢٤ .يابدتأثير محصول كار خود، موضوعيت مى

ما . شودمىپرستار يا شک و بديل به پز تسلامتى باشد،مانند  ىتاخدمكار  غير مادی، يعنى وی اگر محصول كارشود و  مىخياط

-عيتبه اين ترتيب، ماركس بر خلاف هگل موضو.  سر كار داريم٢٥"يافته و محسوسموضوعيت"جا در هر دو حالت با فعاليت اين

 ٢٦"يافتهكار موضوعيت" آن مستقر و با مفهوم اجتماعى مشخص  در بسترو تاريخ آگاه در روند يابى انسان را به صورت فعاليت

محصول را طبيعت و جهان موجود ، ماركس  مواجه هستيم٢٧"يافتهروح موضوعيت"در حالى كه ما نزد هگل با . سازدقابل درک مى

  .راند سخن مى٢٩"يافتهجهان موضوعيت" و ٢٨"يافتهطبيعت موضوعيت" و از اين بابت از شماردها مىفعاليت آگاه انسان

 و يافته، يعنى موضوعيتشی انسان محصول فعاليت آگاه خودابژهبنابراين از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس 

را از طريق فعاليت آگاه خود پديد  و غيره تاريخ  فرهنگ، صنعت، طبيعت،دولت، اقتصاد، انسان به اين معنى كه .سوبژكتيو است

كليت "ی جا با مقولهما اين. اندپديد آمدهسوبژكتيو ها خارج از ذهن وی و ابژكتيو هستند، اما آورده است و با وجودی كه آن

  توليدروش مدرن نقد ماركس بهمنظر است كه همين شويم و مشخصاً از در تئوری انتقادی و انقلابى ماركس آشنا مى" ديالكتيكى

-ترين اجزاء تقسيم و به كارگر تنها يک جزئى از كار محول مىبه اين صورت كه روند توليد در كوچک. آيدوارد مىداری سرمايه

 ٣٠"ندهكار ز" تحت اين مناسبات است كه و ای سر و كار داريم و غير حرفه، فاقد روحكنندهنواخت، خستهجا با كار يکما اين .شود

-رمايهتحت مناسبات سخياط مورد نظر ماركس  به بيان ديگر، .آيد در مىيعنى سرمايه ٣١،"مردهشده و موضوعكار "ی به سلطه

كند كه همان نقشى را بازی مىجا اينشود و  مخصوص مىلباس چپ يک  آسيندوزتبديل به راستهى داری و در روند توليد كالاي

                                                 
٢٠ Tätiges Wesen 
٢١ Formsetzende, zweckmäßige Tätigkeit der Arbeit, vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٢٠٦ 
٢٢ Vgl. ebd., S. ٢٠٦f. 
٢٣ Vergegenständlichte Arbeit 
٢٤ Gegenständlicher Mensch 
٢٥ Sinnlich, gegenständlich 
٢٦ Gegenständliche Arbeit 
٢٧ Gegenständlicher Geist   
٢٨ Gegenständliche Natur 
٢٩ Gegenständliche Welt 
٣٠ Lebendige Arbeit 
٣١ Vergegenständlichte Arbeit 
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 ازخود های فلسفى ـ اقتصادی  در جزوهبنابراين زمانى كه ماركس .نامدمى" شدهگوريل تربيت" خود یتيلور در سيستم توليد

  ت عبار

„Vergegenständlichung als Entgegenständlichung, Entfremdung“    

از  اما .شودمى ازخودبيگانهو سلب موضوعيت داری  در روند توليد سرمايهاين است كه كارگر مزدی وی یمسئله كند،مىاستفاده 

 روند توليد آگاهى و اراده كه با يافته استی شخصيتسرمايه، يعنى سرمايهی خودكار  سوژهدار به عنوان، نقش سرمايهترمهماين 

به  ٣٢.مواجه هستيم" ی فعالسوژه"صورت به جا با سرمايه ما اين. كندكار اضافى پرداخت نشده را تصاحب مىريزی و را برنامه

  عبارت از   خودهای فلسفى ـ اقتصادی در جزوهنوال ماركسهمين م

„Entäußerung als Arbeit, Entäußerung als Religion“   

  :كنمرا ترجمه مى و آنآورميک نمونه به شرح زير مى مضمون آن در زبان آلمانىبرای روشن شدن من . كنداستفاده مى

 Der heilige Geist hat sich als Sohn entäußert! 

  ! روح مقدس خود را به صورت پسر بروز داد

 به صورت پسر مقدس روحگيرد، در نتيجه بروز شكل عالى و جسم شكل پست را به خود مىجا كه در دين مسيحت روح از آن

يک شكل برای مفهوم بروز  entجا پيشوند اين. كرده استتر و ازخودبيگانه بروز نازليک شكل در به اين معنى است كه خداوند 

بر اين نكته جا وی اينبه بيان ديگر، . بردو ماركس نيز در همين مضمون از اين مفاهيم سود مى دهدسلبى به مضمون جمله مى

. كندبروز مىو با طبيعت غير ازخودبيگانه پست، به صورت مانند انسان دينى  داریتوليد سرمايهكه انسان در روند كند تأكيد مى

ی كار و سلطهنيروی كار  ی استثمارمسئلهبه اين صورت كه . فقدان خودآگاهى استی نشانهی انسان خودبيگانهتر و ازبروز نازل

 به بلكه ،هاآن  خودمحصول فعاليتنه اجتماعى  و خدمات كالاها انبوه شود و توليداز آگاهى كارگران زدوده مىمرده بر كار زنده 

مالكيت در شكل انباشت ثروت اجتماعى ی كار ازخودبيگانه نتيجه. شودمىگذاشته دار سرمايهريزی برنامهتوان مديريت و حساب 

  .آوردبه بار مىرا رولتاريا و نبرد طبقاتى روزی پسيه خصوصى است كه

ه به اين دليل ك. گيرددوران را نيز در بر مىروند شود و توليد نمىروند  مزدی فقط مختص به اننتها سلب موضوعيت از كارگرم

را به  كه ماركس آنشويمجا نيز با كار مولد روبرو مىيعنى ما اين. شوددوران نيز ارزش توليد مىروند در بنا بر بررسى ماركس 

    : كندمطرح مى" گروندريسه"شرح زير در كتاب 

. كند، معين شد خلق مىی زمانىرا در يک دورههم اكنون سرمايه به صورت وحدت توليد و دوران و ارزش اضافى كه سرمايه آن»

چنين به صورت ارزش افزوده متحقق  بلكه و هم،سرمايه هم اكنون نه تنها به صورت ارزش بازتوليد شده و بنابراين تكراری(...) 

] از طرف ديگر[از طريق جذب زمان كار زنده در خود از يک طرف، و آن حركت از دوران كه به خودش تعلق دارد . شده است

 حركت مبادله به صورت ،در دوران] بنابراين[(كند، مولد ارزش رفتار مى] يعنى[ به صورت تعيين ارزش جديد، نسبت به خود

                                                 
٣٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٥٢٧f.  
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  ٣٣«.)شود، معين مى شدهوضوعذاتى از كار مبه صورت روند درون] يعنى [،حركت خود

ركز شد، زيرا بنا بر بررسى ماركس روند  متم روند دورانو روند توليدبر بايد  ،شودتر روشنی اكه مسئله تا اندازهبرای اين حال

و " ی فعالسوژه"دار به عنوان  سرمايههدف ، پيداست كه در روند توليد٣٤.شودزمان روند توليد نيز محسوب مىدوران هم

سود  توليد، يعنى  سرمايهافزايى ارزش توليد برای مصرف، بلكه توليد برای توليد است كه با منظور نهيافته ی شخصيتسرمايه

 ما مضمون  كه استداری تبديل به كالا شدهتحت مناسبات سرمايهنيز اما خود سرمايه . شودريزی و متحقق مىبرنامه سرمايه

  : يابيممى" گروندريسه"را به شرح زير در آن

ی خودی خود در هزينهدهد كه سرمايه به يابد، نشان مىی توليد راه مىجا كه بهره از موضع مغروض مستقيماً به هزينهاز آن»

شود يا كالا خود سرمايه تبديل به كالا مى»٣٥«.آيددر بهره، سرمايه دوباره در تعيين خود كالا به نظر مى(...) توليد وارد شده است 

ی كالاهای ديگر قيمت خود را نسبت به عرضه و تقاضا سرمايه مانند همه(...) رسد به صورت سرمايه به فروش مى) يعنى پول(

   ٣٦«.كندنظيم مىت

جا هيچ  ما اين.كنندارزش توليد مى، زيرا  كارگران مولد هستندهاكاركنان بانکكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

به بيان ديگر، كاركنان . كنيمتوليد سرمايه مشاهده نمىجهت تفاوتى ميان توليد كالا به صورت شئ مادی و يا خدمات غير مادی 

 تنها تفاوت .شوندمىنيز استثمار  و پيداست كه كنندى را به نام سرمايه توليد و به بازار عرضه مىياز طريق كار مزدی كالا هابانک

روند  و  توليدافزون بر اين، روند. شودمىكت، شلوار، دامن و كراوت ها است كه شامل لباس كار آنصنعتى ها با كارگران آن

به عرضه و كالا در بازار د كه نرسزمانى به پايان مىكند ـ طرح مى" گروندريسه" به شرح زير در گونه كه ماركس ـ هماندوران

  : رسدمىفروش 

محصول به بازار از نظر اقتصادی به خود روند توليد تعلق آوردن ] يعنى [شرط مكانى،. روددوران در مكان و زمان به پيش مى»

چنين آيد، همحركت كه محصول از طريق آن به بازار مى. كه آن در بازار استه، همين و كمال شدمحصول وقتى واقعاً تمام. دارد

     ٣٧«.تعلق داردی توليداش به هزينه

 خروجى كارخانه شود و پشت درورودی كارخانه آغاز نمىی وازهروند توليد از دركند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

شود و ها و توليدات نيمه تمام آغاز مىروند توليد از اكتشاف و استخراج مواد خام، حمل و نقل آنر،  به بيان ديگ.يابدپايان نمى

جا با يک زنجير از روند توليد  اينما ٣٨.رسدبه پايان مى  در بازار كالایعرضهو  ، تبليغاتبندیحمل و نقل، انبارداری، بستهپس از 

داخل و پولش به فروش رسيده ارزش افزايى سرمايه زمانى متحقق شده كه كالا  يعنى روند دوران،و روند دوران مواجه هستيم و 

ه از كشوند مى مستقل يىهابخشدوران روند توليد و  در گيرد كهدر نظر مى "گروندريسه" كتاب در همينماركس . ق استوصند

                                                 
٣٣ Ebd., S. ٦٣١ 
٣٤ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, und MEW, Bd. ٢٥, Berlin 
(ost), S. ٨٣٦, und Vgl. Rosdolsky, Roman (١٩٦٨): Zur Entstehungsgeschichte … ebd., S. ٣٩٤  
٣٥ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٢٢٥ 
٣٦ Ebd., S. ٧٣٤f. 
٣٧ Ebd., S. ٤٣٢f. 
٣٨ Vgl. ebd., S. ٥٢٨ ,٤٢٢f. 
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 همبه اين صورت كه . كنيمواقعيت مشاهده مىما مصداق تحليل ماركس را در . راند سخن مى٣٩"عظمت مستحكم"به عنوان ها آن

و DHL و شركت POST ی برای نمونه اداره .است خدمات حمل و نقل هاكالای آنكه اند تأسيس شدههايى شركتاكنون 

. نندكمىنقل مكان توليد صورت ى به  كالايتاكسى، اتوبوس، قطار و هواپيما كه های مترو،شركت رانى،كشتى و های باربریكنسرن

 توان از مىبرای نمونه .بندی و فروش كالا استها انبارداری، بستههايى روبرو هستيم كه كالای آنبه همين منوال، ما با كنسرن

 ,ALDI, Lidel :مانندای های زنجريهكترو بسياری از سوپرما  Karstadt, Herti, Quelle, KDWE:هايى مانندكنسرن

Netto, Kaiser, Rossmann  تمامى در حالى كه . كنندعرضه مى و خدمات به بازار  لوازم خانگى،كه مواد خوراكىكرد ياد

ها شئ،  آنمحصول كارليكن شوند، مىنيز استثمار  و كاركنان اين بخش از طريق كار مزدی اشتغال دارند، مولد ارزش هستند

نه تنها داری در نظام سرمايهنابراين ب .شودحسوب مىم سودمندو  موضوع جامعه كه البته ، بلكه خدماتى استنيستو عينى مادی 

مصرف كار مولد از طريق سرمايه ی ارزش افزايى نيز حوزهجا شود و اينكالا توليد مى  نيزی توزيعحوزهدر بلكه ، توليدی حوزهدر 

  .است

 از اين جهت شكل  كارنيروی .كار عرضه شودبايد توليد، بازتوليد و به بازار نيز ها، خود نيروی كار به صورت كالا افزون بر اين

- را ظاهراً آزادانه به بازار عرضه مىاز ابزار توليد آزاد شده و مالكش آنداری آن در نظام سرمايه، زيرا به خود گرفته است كالا

ی توليد نيروی حوزه. استآن  یكار مزد ارزش مبادله و ٤١شود محسوب مىارزش مصرف سرمايهاز اين بابت، نيروی كار  ٤٠.كند

به  وابسته توليد نيروی كاربه اين معنى كه . شكل توليد آن بستگى به مسائل تاريخى و اخلاقى دارد و استخانه و جامعه  ،كار

   ٤٢.و غيره دارد، تفنن ، پوشاک، آموزش، نقل مكان، امنيت، سلامتىخوراک، مسكن

به غير از چهار ديواری يعنى مسكن . نخست ساخته شودآن بايد ه شويم كمتوجه مىبلافاصله به مسكن  اجمالى با يک نگاهىما 

، جارو برقى، تلويزيون، يخچال، شويىدر خود خانه ماشين لباس .ی ارتباطى دارد، جاده، آب، برق، گاز و شبكهاناليزاسيوننياز به ك

. شوندتوليد و به بازار عرضه مىطريق كار مزدی جا با انبوهى از كالاها مواجه هستيم كه از  ما اين.وجود دارد  و مبلمانكامپيوتر

 خريد خوراک توان ازبرای نمونه مى.  استى به خود گرفتهي و شكل كالابيرون از خانه منتقل شدهبه بخشى از كارخانگى زمان هم

نيز فنن  و تمنيت، سلامتى، انقل مكان، آموزش: مسائلى مانندزمان بايد از هم. شودو پوشاک ياد كرد كه از طريق يارانه ميسر مى

گونه كه همانشوند و يا عرضه مى به بازار  توليد ودولتىيا  خصوصى و داریسرمايهكالايى و از طريق به صورت ياد كرد كه يا 

 طريق منابع عمومى ها به صورت خدمات ضروری ازی توليد آنهزينهكند، مطرح مى" گروندريسه"به شرح زير در ماركس 

  :دشوتأمين مى

ها از طريق تمامى شرايط كلى و اشتراكى از توليد ـ تا زمانى كه توليد آن. كه مولد بوده باشدتواند ضروری باشد، بدون اينكار مى»

شود و از صندوق دولت پرداخت مى] يعنى[تواند اتفاق بيفتد ـ از يک بخش از درآمد كشور ـ نفس سرمايه، تحت شرايط اش نمى
                                                 
٣٩ Feste Größe, vgl. ebd., S. ٦٣٢ 
٤٠ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, und MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost), 
S. ٧٤٢, und 
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx und Lenin – Widersprüche einer ideologischen Konstitution des 
Marxismus – Leninismus, Berlin (west), S. ٧٩ 
٤١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. S. ٢٠٥ 
٤٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. III, … ebd., S. ٨٩٢f. 
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    ٤٣«.دهندها نيروی مولد سرمايه را افزايش مىشوند، با وجودی كه آنرگران مولد ظاهر نمىكارگران به صورت كا

 كار محصول يک نمونه از به صورتموضوع امنيت را جا من اين شود، ترروشنی نقاد خوانندهكمى برای سئله كه مبرای اين

را دولت به عهده آن ديگر بخش  توليدیهزينهو ه است ى به خود گرفتيكه يک بخش از آن شكل كالا امنظر گرفتهدر  خدماتى

- از جمله مى .شودعرضه مىبه بازار كالا به صورت  توليد داری سرمايهامنيت در شكل حقوقى آن به صورتبرای نمونه . گيردمى

زمان بخشى از امنيت هم. تغال دارندشااز طريق كار مزدی منشى، وكيل و متخصص جا در آن كه ياد كرددفترهای وكالت توان 

به صورت هم امنيت نقل مكان از طرف ديگر، ما با  .های خصوصى تبديل به كالا شده استدر برابر سرقت از طريق شركت

  ADACیاست و بيمهبيمه هر خودرو در آلمان برای نمونه . شويمدولت مواجه مىعمومى خدمات هم در شكل  و يىكالا

را به صورت خدمات توليد و ى دارد و كارگران مزدی آن شكل كالايجا امنيتاين. گيرده عهده مىرا در حين سفر ب ها آنتعميرات

به اين صورت كه بر سرعت خودروها . به عهده داردامنيت ترابری را تضمين زمان پليس راهنمايى هم. كنندعرضه مىبه بازار 

اتفاق بيفتد، بلافاصله همراه با آمبالانس ى تصادف و اگر احياناً كند و مواظب است كه كسى در حال مستى رانندگى نكندنظارت مى

 جا كهاند و از آنى به خود نگرفتهنوز شكل كالايهاين نوع از خدمات امنيتى . شوددر محل حادثه حاضر مىنشانى تشآو ماشين 

ها ی توليد آنهزينه، در حالى كه ندشوعرضه مى به جامعه توليد وخدمات عمومى ضروری و سودمند هستند، در نتيجه به صورت 

   .گيردرا دولت به عهده مى

ديگر غير قابل تمايز از هم كه  نيروی كاری توليد، توزيع و بازسازیسه حوزهكند، در ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

 كند،  و توليدتواند زندگىمسكن نمىو پوشاک خوراک، :  مانندگونه كه انسان بدون توليدات مادیهمان .شود، كالا توليد مىهستند

در هر . استممكن غير  تفنن  وسلامتى، آموزش، نقل مكان، امنيت : مانند مادی بدون توليدات غيرمادیتوليدبه همين منوال نيز 

 يا غيرمادی و  مادی ویكه محصول كارشان يا به صورت كالا شويمروبر مىو كار مولد ی متفاوت ما با كارگران مزدی سه حوزه

جا با يک ساختار بسيار پيچيده از تقسيم كار اجتماعى مواجه هستيم و از اين ما اين. شوندعرضه مىبه جامعه يا به صورت خدمات 

اصولاً ها  انسانو توان اشتراكىتماعى جابدون تقسيم كار به اين صورت كه . كند استفاده مى٤٤"كارگر كلى"بابت، ماركس از مفهوم 

    :يابيممى "گروندريسه"شرح زير در را به  مضمون آنماكه شر قادر به پايداری در برابر خشونت عريان طبيعت نيست نوع ب

مستقيماً به نيروی مولد تبديل شده است و از اين (...) ای دانش كلى اجتماعى دهد كه تا چه اندازهنشان مى] آلاتتكامل ماشين[»

ای تا چه اندازه. انداعى تحت كنترل كلى قوای عقلانى قرار گرفته و متناسب با آن پديد آمدهبابت خود شرايط روند زيست اجتم

از روند ] يعنى[ بلكه به صورت ارگان مستقيم از پراكسيس اجتماعى، ،اند، نه تنها در شكل دانشنيروهای مولد اجتماعى توليد شده

بيشتر تنها كارهای  يابد كه مولد به نظر بيايد، به مراتب اصولاً پايان مىكار انفرادی به خودی خود] جااين (...) [٤٥.زيست واقعى

       ٤٦«.شونداشتراكى مولد هستند كه بر خشونت طبيعت مسلط مى

                                                 
٤٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٤٣٢ 
٤٤ Gesamtarbeiter 
٤٥ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٥٩٤, und 
Vgl. Rosdolsky, Roman (١٩٦٨): Zur Entstehungsgeschichte … ebd., S.٢٨٧ 
٤٦ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٥٨٨, und 
Vgl. Rosdolsky, Roman (١٩٦٨): Zur Entstehungsgeschichte … ebd., S. ٢٨٧ 



١٣ 

 

تحت مناسبات  البته كه شودها باز توليد مى از كار انسان محصولات مادی و غيرمادیای ازمجموعه اصولاً از طريق جامعهبنابراين 

- اين مفهوم جامعهبه بيان ديگر،  .شوندعرضه مىبه بازار توليد و كار مزدی اند و از طريق گرفتهبه خود  ى شكل كالايداریسرمايه

برای  .سر و كار داريمكارگری ی با يک جامعهدر واقعيت ما  زيرا ،انداز استغلط بسيار شود، كه به كرات استفاده مىی بورژوايى 

ی ارزش افزايى سرمايه را چرخه كند،مىتوليد وی كه ای يدهازيرا آن ، شود محسوب مىكارگر مولديک نويسنده هم  حتا ماركس

هايش سفيد است و  بدون ايده چاپ كرد، منتها صفحه،شودالبته كتاب را هم مى ٤٧.آورداز نشر تا فروش كتاب به حركت در مى

، يعنى موضوع Gegenstand, gegenständliche Arbeitاهيم  مفزمانى كه ماركس ازبنابراين  .ندارد سودبيشتر از يک دفتر 

،  هستندسوبژكتيو را كه مادی كار غيرجوانب چنين  محصول كار خدماتى و همخواهدمى ،كنداستفاده مىيافته و كار موضوعيت

 كليت"  مضمونبهه ماركس ها است كمواجه هستيم و با استناد به آنتأثيرات ايده جا با ما اين.  سازدی تحليل خودضميمه

، يعنى ماده و كار مادی استفاده Materie, materielle Arbeitاركس از مفاهيم به بيان ديگر، اگر م.يابد مى دست"ديالكتيكى

   . مسلط نبوده استزبان آلمانىبه ايشان كه د و يا اينن به اين دليل نبوده كه اين مفاهيم در زبان آلمانى وجود ندارنكرده است،

چگونه اداره و كه ما روزمره با آن مواجه هستيم، ی كارگری كه اين جامعهآيد نيز به وجود مىپرسش اين بلافاصله جا اينالبته 

منافع عمومى تحقق خود را برابر با شخصى ی اجتماعى بايد سودآوری سرمايه به عنوان يک رابطهپيداست كه  شود؟مهندسى مى

 ها را به انفعال بكشد،كه انسانتن دهد   و سنديكای كارگریسيستم حزبى بسازد و به ه ايدئولوژيکبايد دم و دستگا ،اعلام كند

، ها به اين نظام تن ندادندو اگر انسان را سازمان بدهدمقننه، قضائيه و مجريه قوای بايد پديد بياورد، مقتدر را دولت يک بايد 

ها از طريق كار مزدی فعال هستند و كار خدماتى  انسان نيزدر اين دستگاه دولتىالبته . ل و زنجير تدارک ببيندغندان و برايشان ز

العمر وكلای مادام  نظاميان،، و اطلاعاتىگرشكنجه قضات،آيد كه تكليف جا پرسش به وجود مىبنابراين اين. دهندهم ارائه مى

های يدئولوگااتيد و سا، روانشناسهای  پزشک آخوندها،های نجومى،با حقوق و منجرها دولت یرتبهطبقات حاكم، كارمندان عالى

  شود؟چه مىداری  سرمايهنظام

 .افتدبه راه مى سرمايه نيز ی توليد تسليحات و روند ارزش افزايىاندازد، چرخهراه مىبه  جنگ  نظامىست وقتى كه يک ژنرالپيدا

كارگر مزدی نيز و استثمار  انتشارات نويسد، توليداب مىايدئولوگ جهت توجيه اوضاع موجود كتيک يا  آخوند وكه يک وقتى 

و  كند مىضمينخرد، وی نيز ارزش افزايى سرمايه را تكه يک منجر با حقوق نجومى يک كشتى مسافرتى مىوقتى . شودآغاز مى

اين وجود تمامى ا ب .شوندو استثمار  كارگران مولد استخدام ،صندوقوشوند كه در بخش توليد گاحتا دزد و تبهكار باعث مى

در اين وی . اندكردهرشد بورژوايى جامعه دهى بطن نوع سازمانضرورتاً از كه  شماردمى غيرمولد و انگلى  راماركس اين طبقات

  :دهدها را به شرح زير توضيح مى نقش كار آن"های ارزش اضافىتئوری"كتاب ارتباط در 

، وكلا و غيره ـ ها، قضاتكارمندان دولت، نظاميان، اساتيد، پزشكان، كشيش:  ـ مانند"رتبهعالى"انبوه بزرگ كارگران به اصطلاح »

را بخشاً از طريق " مادی"دانند كه قسمت بسيار بزرگ از ثروت  بلكه ماهيتاً مخرب هستند، اما مى،كه بخشاً نه تنها غير مولد

  ٤٨«.(...)ه خود اختصاص دهند ها بوار آن، بخشاً از طريق تحميل خشونت"غيرمادی"فروش كالاهای 

                                                 
٤٧ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٩): Theorien über den Mehrwert, in: MEW, Bd. ١ / ٢٦, Berlin (ost), S. ١٢٨ 
٤٨ Ebd., S. ١٤٥ 
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مولد، غيرمولد، مشخص، مجرد، را در اشكال كار ی ماركس از يک طرف، مقولهكند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

اين البته  .دهدتقليل نمىها  آن و عينيتت، شئيتو از طرف ديگر، محصول كار را به مادي كندضروری و مخرب متكامل مى

ايشان جسته با وجودی كه . هستندروشن كاملاً  پايدار برای رفيق ناصركنم، مطرح مىبه صورت فشرده جا  اينكه من رامسائلى 

با مسئله كار مولد و محصول كار كه نبايد به اجبار مادی باشد، به وی  اماكند، رجوع مىناجور بسيار  یهااين ترجمهبه گريخته 

تئاتر  و هنرمندان معلماناز  كند كه ماركس در آناستناد مى "های ارزش اضافىتئوری"تاب ك به ویبرای نمونه  .خوبى آشنا است

مصرف اين ی دار در پروسهو سرمايه هستندخدمت در  كند كه از طريق كار مزدیياد مىبه عنوان كارگران مولد ها خانهو نمايش

ی تركيب كار فكری با كار يدی موضوع ماركس درباره همين منبع چنين با استناد بههموی  ٤٩.كندنيروی كار سرمايه اندوزی مى

ها را آميزد و محصول مشترک آنداری انواع مختلف كار را در هم مىبه اين صورت كه روش توليد سرمايه .گذاردرا به بحث مى

از يک طرف، وند، زيرا شكارگران مزدی مولد محسوب مىجا نيز اين .آوردبه صورت ثروت مادی به مالكيت خويش در مى

-كارتنها با كارشان نه ها آن از طرف ديگر، و دشو با سرمايه مبادله مىاًكارشان مستقيم و نيروی كنندشركت مىمستقيماً در توليد 

 به درستى" جنبش لغو كار مزدی"مين كتاب هدر  پايدار رفيق ناصربنابراين  ٥٠.كنندتوليد مىهم اضافه ارزش  بلكه ،مزد خويش

جر به ارزش افزايى سرمايه كه محصول كار مولد نبايد به اجبار مادی باشد و به صورت خدمات نيز من گيردنتيجه مىبه شرح زير 

  :شودمى

ی فروشند، تودههای خصوصى دنيا مىها و دانشگاهها، دبيرستانجمعيت عظيم معلمانى كه نيروی كار خويش را به مالكان دبستان»

ها و مراكز خصوصى دارو و ی بهداشت و درمان كه برای بيمارستانهای گستردههياران و ساير كارگران شبكهكثير پرستاران، ب

های اقتصادی خصوصى يا دولتى كه ی عرصهها و در يک كلام شاغلان كليهها، شهرداریكنند، كارگران داروخانهدرمان كار مى

ی مولد ی كارگر دنيا نه فقط كلاً با سرمايه كه حتا با سرمايه بخش از طبقهها منشأ توليد كار اينخريد و مصرف نيروی كار آن

    ٥١«.نمايدكند، كه علاوه بر آن اضافه ارزش توليد مىشود، نه فقط بهای فروش خود را بازتوليد مىمبادله مى

 كار مزدی هستىها سر و كار داريم كه ی عظيم از انسانجا با يک مجموعهما اينكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

به بيان ديگر، . اندتن دادهداری و نظام سرمايهبه يک حاكميت غير كارگری ها در حالى كه آن سازد،ها را مىآنمادی و اجتماعى 

-اين. واجه هستيمموجود م با آگاهى از تضاد ،و از طرف ديگر نيروهای مولد با مناسبات توليد با تضاد، از يک طرفدر واقعيت ما 

های ماركس كه به  يكى از نقل قولشوند؟چگونه از وجود تضاد آگاه مىكه كارگران مزدی آيد به وجود مىپرسش جا بلافاصله 

مطرح " ايدئولوژی آلمانى" كه به شرح زير در كتاب گاهى استآی هستى با همين رابطهدر ارتباط با  ،ندرت درست فهميده شده

  : شودمى

  ٥٢«كند و نه آگاهى هستى راگاهى را معين مىهستى آ»

 تحت تأثير آثار متأخر انگلس و ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم با كشفيات تئوريک ماركس فعالان سياسىجا كه اغلب از آن

                                                 
  ١٢٣ی جا، صفحههمان... جنبش ): ٢٠١٠(پايدار، ناصر  مقايسه،  ٤٩
   ادامه١٣٢ی جا، صفحه مقايسه، همان ٥٠
  ١٢٣ی جا، صفحههمان  ٥١

٥٢ Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche … ebd., S. ٢٤٥ 
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مدتى  دهد و تنكار مزدی به بردگى  انگاری كه هر كسى كه. فهمنداين نقل قول را به صورت مكانيكى مىاند، در نتيجه آشنا شده

های جوان جا هگلىاينماركس مخاطبان در حالى كه . شودمىونيست مك  آگاه وخواهى نخواهى، بعداً كند كارخانه كار  يکدر

جهان واقعى عطوف به از عرش مفاهيم خودساخته مها را آنافكار استعلائى خواهد از طريق اين اصل تند و تيز هستند و وی مى

 كه ماركس از اولويت آن عزيمت گذردچه مى واقعىجهان اين در آيد كه به وجود مىپرسش جا بلافاصله  پيداست كه اين.دساز

زمان با آن دين، فلسفه و اما هم كند،رشد مىها آناز هستى مادی  البته  كارگران مزدیآگاهىبه اين صورت كه  ؟كندمى

جهت مشروعيت حاكميت خويش و ، يعنى  خود مادی و اجتماعىىبا استناد به هستی حاكم كه طبقه شودايدئولوژی مواجه مى

ی تفرقه"عبارات  از اين بابت، ماركس از. در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى متكامل كرده استی كارگر بقهانفعال ط

جهت يدئولوژی را  كه نقش دين، فلسفه و اگويدسخن مى ٥٣"ی كارگری طبقهازخودبيگانگى خودكرده"و " ی پرولتارياخودكرده

-ه يک توافق فعال مىكارگران مزدی بخودفريبى ی حاكم با طبقهجا فريب اين. داری عريان سازدانفعال كارگران در نظام سرمايه

سازند و از طرف ديگر، منجر به تفرقه در مانعى در برابر پراكسيس نبرد طبقاتى و خودآگاهى پرولتاريا مىاز يک طرف، و رسند 

تا زمانى كه كارگران مزدی هستى به بيان ديگر، . كنندی كارگر را منشعب و متفرق مىشوند و طبقهل كارگران مىصفوف متشك

 و تنها تحت اين شرايط است كه اندهنوز به خودآگاهى نرسيده كنند، تجربه مىک و ايدئولوژيى، فلسفىمادی خود را در اشكال دين

ياد " زبان زندگى واقعى"به عنوان ايدئولوژی ماركس به درستى از بنابراين . دهندی تن مىدارحاكميت بورژوايى و نظام سرمايهبه 

   :كندتأكيد مىر اين نكته ب" ايدئولوژی آلمانى"كتاب  دربه شرح زير تئوريک  در پيروی از اين كشف و

  ٥٤«.گاه چيز ديگری به غير از هستى آگاه بوده باشدتواند هيچآگاهى نمى] كه[»

را به ها ی آنبايد سرچشمه را بفهميم،داری نظام سرمايهداوم اتى و ت طبقيل حاكميتن ديگر، اگر قرار است كه ما دلابه بيا

ی مكانيكى از هستى با  ديگر با يک رابطه،ما از اين پس .بيابيمافكار عمومى بر های تئوريک و ايدئولوژيک كشمكشتأثير صورت 

 شويممىآشنا نبرد طبقاتى پراكسيس  با و ی طبقاتىديالكتيک هستى نيروهای مولد با آگاهى جامعهبلكه با  آگاهى سر و كار نداريم،

ها تحت تأثير انسانبه اين صورت كه . گذاردخود به بحث مى" در مورد نقد اقتصاد سياسى"كتاب ها را در كه ماركس مضمون آن

    ٥٥.خيزندشوند و به نبرد بر مىكه از نزاع آگاه مىاست يک فلسفى، خلاصه ايدئولوژ، اشكال حقوقى، سياسى، دينى، هنری

توانيم مىبعداً اندازند،  كه بر افكار عمومى ايرانيان سايه مىهای رايج بينداريمها و ايدئولوژی اگر ما يک نگاه اجمالى به آگاهىحال

- جامعه"  ادعای تحققبا اسلامى هستندهای  انگل وارتجاعىفوق  هایجريان نخست .ديگر متمايز كنيماز يکسه جريان متفاوت را 

  اين جريان معاصرپردازانيكى از نظريه. ی قيام بهمن پرداختندبه مصادرهعفان ضمست و دفاع از حقوق "ی توحيدیی بى طبقه

ها  انسانو هر چههستند فقر و صبر دو روی يک سكه : گويداست كه مى علم الهدای شهر مشهد، آخوندی به نام امام جمعه

بنا های اسلامى و انگلارتجاعى فوق های  جرياناين .است ترظهور امام زمان نزديکوقت  به همان اندازه ، باشندفقيرتر و صبورتر

شدت هم به همان اندازه   است،تربى افقها  آنجهان واقعىو روزتر  سيههاانسان  چهكه هر داندمىخود  تاريخىيات تجربر ب

 انسان اين است كه ،فهمند به درستى نمىظاهراًها آناما آن چيزی را كه . شودمىشديدتر به دين ها انسانتمايل ی و گريزجهان
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صل أبه اين معنى كه يک انسان ذليل و مست. بيافريندی برای خود يک خدای ديگرتواند مىروز  يک انسان سيه وآفريندخدا را مى

 "روشنفكران دينى"ی معروف به دستهرا آن تمايل نامسلمان شود و اين تشتى روی بياورد و تواند به اديان مسيحى، بهائى و زرمى

تحميق و تحقير اند كه جهت  به تكاپو افتادهكديور و سروش، شبستری، اشكوری: مانندنيز افرادی  و به همين دليل بيندبه خوبى مى

   . به افكار عمومى عرضه كننداسلام از امروزی تفسير يک تداوم جمهوری اسلامىتضمين   وهاانسان

كه در پى   روانژيست و شوينيست فارس هستندتركيست،پانعربيست، پانكرديست، پان در اشكال هاناسيوناليستجريان بعدی 

 اين پروژه به اين دليل شكست خورده است، .اند سازی دولت و ملتی ی شكست خورده تكرار پروژهسرنگونى جمهوری اسلامى و

شد رمحمد رضا شاهى  ايرانيسمپان و بعثيسم عربى و ناصريسمتركى، از درون كماليسم ی خاورميانه  در منطقهاسلامىوحوش را زي

كرد و نفوذ انكار توان نمى را بر افكار عمومى ايرانيان های مخرب، مرتجع و متعرض اين ايدئولوژیبا تمامى وجود نقش. كردند

   . شودی كارگر مىفرقه در ميان صفوف كارگران و پراكندگى و انفعال طبقهها بدون ترديد منجر به تآن

ايدئولوژی هر كدام به شكلى از ها آنتمامى شود كه مىكارگری ـ كمونيستى  ها و احزابسازمان مربوط به آخریجريان 

خر انگلس و مكتوبات سياسى لنين متكامل در شوروی و با استناد به آثار متأاين ايدئولوژی . اندتأثر شدهماركسيسم ـ لنينيسم م

و از اين طريق، بنياد كرده  ی هگلی خودش حركت ماده را جايگزين حركت ايدهبه گفتهانگلس به اين صورت كه  .شده است

 ا وگر عملی تئوریقطع رابطه جابجايى سوژه با محمول و ،ی اين خطای فلسفىنتيجه. متافيزيكى را گذاشته است" ماترياليسم"

تى را منطقى هر واقعي" جهانروح "به استناد ر هگليست با اگ. ی سياسى ماركس استدر انديشه  انقلابى آگاه وانتقادی با پراكسيس

اگر هگليست واقعيت را غير خردمند . داند رشد نيروهای مولد مى منطقىواقعيت را محصولماركسيست ـ لنينيست  شمارد،مى

ماركسيست ـ لنينيست برای دگرگونى اوضاع  گريزد كه مفهوم را متكامل كند،ی تفكر مىحوزهبه  و برای تغيير آن شماردمى

داری دولتى را  و سرمايهكندو قبضه  درت سياسى را تصرفقخواهد يا مى  وگيرد سمت مىنيروهای مولدكامل موجود به سوی ت

نيز م  ـ لنينيسمماركسيسايدئولوژی بنابراين . آيددر مىبورژوازی شرو جناح به اصطلاح پياز كه به پشتيبانى به راه بيندازد و يا اين

 ی هگليافتهی آشتىو سوسياليسم را مانند جامعهكند قطع مىپراكسيس را با ی تئوری رابطه هگلآليستى  ايدهیفلسفهمانند 

است  نسبت به روند تاريخ گرا و مثبت"ئىخرد استعلا " يکدر هر دو حالتنتيجه . سازدزيست بشری مى انتزاعى تبديل به فرجام

 به درستى مد نظر دارد،پايدار نيز گونه كه رفيق ناصر همانجا د و ايننكشبه انفعال مىطبقاتى در برابر حاكميت را ها انسان كه

  ٥٦.شود مى اما غير عملى،ی بسيار خوبتبديل به ايدهسوسياليسم 

تى را كه نمايندگى سوسياليس است، آن نظام ش در حال حاضر غيرممكناو آلترناتيواش دروغ سوژهجريانى كه  كه هر پيداست

بازی كشور در تحولات جاری نقش مؤثر سياسى هايى نه تنها يک چنين پيداست كه يک چنين جريانهم. قلابى استنيز كند، مى

البته ما در جنبش كارگری و . شودی كارگر مىقهها منجر به ضعف آگاهى تئوريک و تفرقه در ميان طبكنند، بلكه فعاليت آننمى

نقد متمايز كرد و متفاوت  طيف سه به طور كلى درتوان ها را مىآنكه مواجه هستيم های متفاوت طيف با كمونيستى ايران

اين يف  هر سه طوجه مشترک. پايدار يافت  رفيق ناصر"جنبش لغو كار مزدی"در كتاب يكى پس از ديگری ها را راديكال آن

قدرت با در رابطه ها وجه تمايز آندر حالى كه قلابى است، كاملاً يعنى  ، تنها يک ايدههاتى آنسوسياليس آلترناتيوی است كه

                                                 
  ٢٢٨ی جا، صفحههمان... جنبش ): ٢٠١٠(پايدار، ناصر مقايسه،   ٥٦



١٧ 

 

  .شودمىشخص  مجمهوری اسلامىو نسبت به نظام سياسى 

اين .  است"نقد اقتصاد سياسى"ای تارنم ها آنفرمكه پلاتگيرد مى سنديكاليستى را در بر ونيروهای چپ غيركارگری طيف اولين 

 انمترجم سرمايه، ازانفعالى های  خوانشانمدرسنظام، ی اقتصادسياست رفرميست ان ، مشاورىخط امامهای ایتوده، طيف

به  اين طيف .گيردمىرا در بر  نظام المللىروابط بين  چپانو مشاور ی متوسططبقهان پردازماركسيسم، نظريهتفسيرهای هگلى از 

در را به شرح زير نآ ما نقد كه اصلاحات وصل است سبز بند نافش به جنبش، اش قلابى استتىسوسياليسآلترناتيو كه غير از اين

    :يابيم رفيق ناصر پايدار مى"جنبش لغو كار مزدی"كتاب 

راست به چپ بيشتر هر چه طول و عرض حيات سياسى نيروهای چپ غيركارگری يا سنديكاليستى را از چپ به راست و از »

 تر از خميرمايههای كمونيسم نمايانه يا كارگر پرستانۀ اينان را عميقبكاويم و هر چه گرد و غبار متراكم ادعاها و جار و جنجال

ی طبقاتى را در تر و روايت ماركسى كمونيسم و مبارزهشان كنار زنيم، به همان اندازه هگليسم را زمختواقعى موجوديت اجتماعى

كمونيسم اين طيف بطور غالب نه كمونيسم طبقۀ كارگر، نه كمونيسم ماركسى كه . تر خواهيم يافتتر و ضعيفجا نحيفنآ

  ٥٧«.هگل است" تاريخ جهانى"و " روح تاريخ"، يا "ايدۀ مطلق"ای از همان كاريكاتور چپ نمايانه

، حزب كمونيست غيراكثريتى فدايىهای ، سازمانیرگرهای راه كاانشعاب شامل جنبش كارگری و كمونيستى ايران  ازطيف بعدی

به به تازگى " شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست"تحت نام كه شود مىسوسياليستى  و  كارگریچپاتحادهای و  ايران

ديگر   خود،ستىی استالينيبا گذشته و سطحى ظاهریهای حسابفيه ها بعد از تصاغلب اين جريان .اندرسيدهسياسى توافق 

حق "تحت گفتمان  شمارند،مردود مىرا ديكتاتوری پرولتاريا ها آن. كنندنمايندگى نمىدقيقاً ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم را 

 سنديكای مستقلتشكيل رخواست د هستند،در ايران تحقق دموكراسى سرنگونى جمهوری اسلامى و به دنبال " رأی عمومى

 نه از موضع انتقاد به حق مالكيت داریبه سرمايه اين طيف نقد .دهندبه فورم جهانى نشان مىنيز هايى تمايل و را دارندكارگری 

 طيف هماين . آيدآن وارد مىو نامتعارف جهانى ، تىمعمولاً به اشكال نئوليبراليسو بردگى كار مزدی، بلكه  خصوصى، قانون ارزش

از . كندرا دنبال مىجمهوری اسلامى نظام سرنگونى در حالى كه قاطعانه  اش قلابى است،تىسوسياليسآلترناتيو مانند طيف اولى 

حقوق دموكراتيک   در جوارندارند، در نتيجهبضه كردن قدرت سياسى را قبرای ى يادعاها و احزاب اين طيف جا كه سازمانآن

جدايى  ها و موقافات دينى،ی اموال آنرهی علنى سران نظام، مصاداز آزادی بى قيد و شرط زندانيان سياسى، محاكمهمردم ايران 

كتاب ی سياسى اين طيف را نيز به شرح زير در ما نقد فلسفه .دنكنمىدفاع  ها، حق تعيين سرنوشت ملتكامل دين از دولت

  : يابيمرفيق ناصر پايدار مى" جنبش لغو كار مزدی"

 جنبش سرنگونى طلبى را از اين چپ بگيريم، به راستى بطور اگر سه جزء پيوسته سنديكاليسم، مبارزه برای دموكراسى و(...) »

پاسخ ساده است، كمونيسم به مثابۀ يک ايده، !! ماند؟داری، چه چيز ديگری برايش باقى مىبالفعل، در چهارديواری دنيای سرمايه

كه در زير گرد و خاک انبوه به مثابۀ روح مطلق هستى كه تحقق آن غايت آمال و كمال مقصود چپ است، تنها چيزی خواهد بود 

ايدۀ مطلق و روح تاريخ جهان مجردی كه باور بدان تنها مجوز و مدرک . اش نمايان خواهد گرديدادعاهای سر به فلک كشيده

                                                 
  ٢٢٦ی جا، صفحههمان  ٥٧
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   ٥٨«.چپ برای اثبات كمونيست بودن خويش است

اين . شودمىو حكمتيست ست ئي، مائوهای لنينيست، تروتسكيستجريانشامل  جنبش كارگری و كمونيستى ايران ازطيف آخری 

ی ، بيشتر جنبهكنند احياناً توافقى مى همو اگر برسندهم به توافق توانند با نه اصولاً مىيک پلاتفرم مدون دارند و نه ها جريان

و ادعای  حزبى به اين دليل كه ساختار متمركز. ديگر را كلاه بگذارنديک سر  از جريان ديگر يارگيری كنند وتاكتيكى دارد كه

است و هر تفرقه  توانند توليد كنند،ها تنها چيزی كه مىاين جريان. سازدهای سياسى مىائتلافى در برابر مانعاصولاً ها آنرهبری 

 بازيگران واقعىی نگيزها. تر استشان محتملانشعاب ميانامكان به همان اندازه شود، مىتر خراشبرای اتحاد گوششان فريادچه 

ها از تجربيات ی اقتصاد سياسى آنتئوری انقلاب و برنامه .گری برای تحقق اهداف حزبى استكار  جنبشیمصادرهيف اين ط

ی طبقاتى و جنبش  جامعه" واقعىحركت"با ها ی سياسى آنفلسفهنيز شده و به همين دلايل كپى  انقلاب چين  ياوانقلاب اكتبر 

دهى كند و لذا اين تواند خود را سازمان جنبش كارگری نمى،هانا به تصور اين جريانب. استدر ايران به كلى بيگانه ی كارگر

توان از سخنان  برای نمونه مى.كنندی كارگر را متشكل مىكارگران پيشرو و فعالان حزب به اصطلاح پيشتاز هستند كه طبقه

كه حق عضويت بدون اين ،شمردمىنيست كارگری عضو حزب كمورا ی كارگران ايران همهياد كرد كه  منصور حكمتياد زنده

های گرايش  كذب ادعایی بعدینمونه. شمارندخود مىبدهكار ی كارگر را به بيان ديگر، احزاب لنينيستى طبقه. داده باشند

  .اندتشكيل دادهرا كارگری مخفى های كميتهدر ايران به اصطلاح است كه  تروتسكيستانفعالى 

 آن بخش .شويممواجه مىنيز با درجات متفاوت از تمايل به انترناسيوناليسم و مبارزه ضد امپرياليستى يف سوم در اين طالبته ما 

 داریهای جنايتكار سرمايهبا دولت، انگاری كه كنندعرفى مىمدرن مبه اصطلاح را شان كمونيست كارگری كه خوداز احزاب 

با اسلام منصور حكمت " سناريو سياه و سفيد"با استناد به تئوری زيرا ، نداردلى مشكطلب  اسرائيل و عوامل سلطنت وآمريكا :مانند

مبارزات ضد امپرياليستى به چنان گيرد، ها را در بر مىو مائوئيستها تروتسكيستديگر كه بخش در برابر  . سياسى در نبرد است

  . شودهوادار جمهوری اسلامى مىمثل گذشته ران، و ايآمريكا ميان  سياسى و اقتصادی هر نزاعپس از بروز كه  استمتوهم 

ی ضرورت به اين صورت كه به بهانه. مشابه استكاملاً  طيف سوم فعاليت سياسىمحصول اما  ،هااين تفاوتدر نظر داشتن با 

 نظام تک ی قدرت سياسى و تشكيل يکدر پى قبضه كند، دولتى را تجويز مىداریسرمايهتشكيل  ،به سوسياليسمدوران گذار 

ی يک در حالى كه بخش كمونيست كارگری با تحقق برنامه. خواندمىبه اصطلاح دموكراتيک را سانتراليسم است كه آنحزبى 

ی تدارک مبارزات ضد امپرياليستى و به انگيزهآن بخش تروتسكيست  داند،سوسياليسم را منتفى مىتشكيل ی دنيای بهتر، مسئله

آلترناتيو بنابراين . شمارددارد، زيرا تشكيل سوسياليسم در يک كشور را غير ممكن مىدر سر  را  انقلاب جهانى تحققاصطلاح

پى در  به اصطلاح انقلابى اين طيف هایجريانمنتها با اين تفاوت كه . قلابى استطيف قبلى دو  مانند نيزسوم طيف تى سوسياليس

-نقد فلسفه كه ما اندو قبضه كردن قدرت سياسىق اهداف حزبى جهت تحقی جنبش كارگری ، مصادرهسرنگونى جمهوری اسلامى

    : يابيمرفيق ناصر پايدار مى" جنبش لغو كار مزدی"ر كتاب ها را نيز دی سياسى آن

واقعيتى كه زير . ی كارگر و جنبش وی يک واقعيت مادی در حال حركت استدر نگاه هگلى چپ سوسيال رفرميست نيز طبقه»

 سرانجام ،ی كاپيتاليستى قرار است يک فرايند طولانى تغييرات را پشت سر بگذارد و اين تغييرات كمىض جامعهفشار هستى متناق

                                                 
   ادامه٢٢٩ی جا، صفحه همان ٥٨
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بخشى از . (...) بر سر يک تندپيچ خاص و حساس تاريخى به پيدايش وضعيت انقلابى و سپس وقوع انقلاب در جامعه منتهى شود

ند كه جنبش كمونيستى كارگران عجالتاً در وجود پيشروان معتقد حزبى و عناصر ها بر اين اعتقادها و نه همۀ آنسوسيال رفرميست

اينان نه در حرف اما عملاً اولى را واقعيت معقول و . كندخواه و فعال كمونيست حيات مسلكى و سياسى خود را دنبال مىآرمان

را در اولى " كمونيسم"جا د تا ايدۀ مطلق و در اينكنندانند كه تلاش مىمطلوب جنبش كارگری و دومى را قهرمانان شايستگانى مى

  ٥٩«!!!متحقق سازند

را متهم   ايران جنبش كارگری و كمونيستىطيفبه درستى هر سه پايدار رفيق ناصر كند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

از ديالكتيک  ماركسترياليستى تيک مايكى از وجوه اساسى تمايز ديالكه كرا با پراكسيس ارگانيک تئوری كند كه وحدت مى

-كردهتبديل  ی خوب خشک خالىو كمونيسم را به يک ايده ، گسستهفويرباخ استانتزاعى ماترياليسم چنين و هممتافيزيكى هگل 

های ازماناين احزاب و ستمايل به  پايدار افزون بر اين، انتقاد رفيق ناصر ٦٠.استبيگانه به كلى نبرد طبقاتى پراكسيس با اند كه 

زيرا از ، بديل خاص بورژوازی برای تفرقه در صف جنبش كارگری استوی سكتاريسم برای . آيدبه سكتاريسم وارد مىكمونيستى 

با نظام چالش آيد و از طرف ديگر، جنبش كارگری را از مسير به وجود مىهای كارگر طبقاتى جاری تودهيک طرف، خارج از نبرد 

  ٦١.قرار دهدآن رهبران  اهداف سياسى سازمان وی هاتوريترا تحت كه آن كندمىمنحرف داری سرمايه

وی شود، بلكه نمىموجود در ايران جنبش كارگری و كمونيستى فاوت های مت طيففقط محدود به نقدپايدار البته آثار رفيق ناصر 

ی  يک مسئلهبا استناد به ماركس لغو قانون ارزش راوی برای نمونه  .دهد قرار مى نيزها آلترناتيو لغو كار مزدی رار برابر آند

نقد وی موضوع  به بيان ديگر، ٦٢.گيردداری نشانه مى و از اين طريق به سوی قلب نظام سرمايهشماردعاجل جنبش كمونيستى مى

نامتعارف يا يرمدرن و نئوليبرال، گلوبال، غ وابسته، داریاين نيست كه سرمايهوی ی مسئله. داری استماهيت و نه شكل سرمايه

  ارزش مبادله وتبديل به ديگر محصولات توليدی و فرآوردهای كار اجتماعىبا ساقت شدن قانون ارزش،  پيداست كه .است

كار تبديل از اين پس،  .گرددى توليد دگرگون مىزش افزايى ارزش بريده و شكل كالايجا است كه نفس ار و اينشوندسرمايه نمى

توزيع ها محصولات كار اجتماعى بنا به توان و نياز انسان ماركس "ی گوتانقد برنامه" و بنا بر شودداوطلبانه مىی به يک مسئله

در حالى كه  ٦٤.كند مدنيت سوسياليستى را مطرح مى و سازمان شورايى و كمونيستى كار و تولد اجتماعىزمانهموی  ٦٣.شوندمى

را برای دوران تشكيل ديكتاتوری پرولتاريا  ٦٥ها است،ت و يا هر نهادی بالای سر انسانخواهان برچيده شدن دولرفيق ناصر پايدار 

انترناسيوناليسم برای . داندمردود مىرايج را های  انترناسيوناليسم،به همين منوالوی  ٦٦.شماردمىضروری و نامناسب  غيرمعاصر 

 .و كارگران جهان را به عضويت آن دعوت كننديل دهند را تشكفعالان سياسى يک حزب جهانى از كه يک سری  اين نيستوی 

بحث غيرممكن بودن سوسياليسم در يک كشور، انكار هستى كمونيسم به عنوان يک جنبش زنده و بالفعل وی برای چنين هم

                                                 
   ادامه٢٣١ی جا، صفحه همان ٥٩
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   ٦٧.ی نبرد طبقاتى استاجتماعى در عرصه

     :نتيجه

قدردانى از فعاليت سياسى و تئوريک رفيق ناصر زدی و از جمله  گفتگويى انتقادی با رفقای جنبش لغو كار م اين نوشتهموضوع

ای را نيز به جنبش وی نه تنها زير و زبر جنبش كمونيستى ايران را تجربه كرده، بلكه آثار بسيار قابل ملاحظه. پايدار است

فهمى ماترياليسم تاريخى ـ های ناجور از آثار ماركس باعث بدبا وجودی كه استناد وی به ترجمه. كارگری ارائه داده است

  . كندشود، اما وی به بهترين وجه ممكنه مضمون تئوری انتقادی و انقلابى ماركس را در آثار خود منعكس مىديالكتيكى مى

شود كه مفاهيم كليدی تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس های مذكور از اين زاويه مطرح مىمشكل من با ترجمه

اند، در حالى كه شده عينيت، شيئيت و ماديت ترجمه  نادرستى بهبه Sinnlichkeit, Gegenständlichkeit, Totalität: مانند

به اين ترتيب، مضمون تئوری انتقادی و انقلابى ماركس تخطئه و .  استحسيت، موضوعيت و كليتها ی درست آنترجمه

وی تاريخ برای تازد، زيرا  فويرباخ مىشدت بهبه " ايدئولوژی آلمانى" در  ماركس.شودجايگزين آن مىفويرباخ انتزاعى ماترياليسم 

ماترياليسم جا با همان ما اين. آليست استكند، ايدهوجود ندارد، زمانى كه ماترياليست است و وقتى كه به تاريخ رجوع مى

  سياسى آنمحصولكند كه سم نمايندگى مىدر پيروی از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيحزب توده شويم كه مواجه مىای دههمشا

  .استرشد اقتصادی سياست زيربنا و ی  از طريق توسعه مسائل اجتماعىحل و فصل تمامى

تر شود، به آوردن های ناجور مستدلتر و مخالفت من با اين ترجمهی نقاد روشنای برای خوانندهجا تا اندازهاين كه مسئلهبرای اين

، يكى از ثروتمندترين اشخاص مالک يک كنسرن نفتى بودكه  راكفلردار به نام  سرمايهشخصيک زمانى . كنميک نمونه بسنده مى

ثروتمندترين اشخاص دنيا فردی   يكى ازاكنونهم. نفت، يعنى عينى، شئ و مادی بودوی  كنسرنمحصول . رفتجهان به شمار مى

 شيئيت و ، عينيت مفاهيم است كه از طريقنرم افزاروی  كنسرن ولاما محص. مالک كنسرن ماكروسفت است و به نام بيل گيتس

قابل درک به درستى حسيت، موضوعيت و كليت ی درست مفاهيم ماركسى به  ترجمهاما از طريق .قابل درک استغيرماديت 

  سودمند و، يعنىدارديت موضوعكند، دوران را تسريع مىتوليد و  است، زيرا روند محسوسبه اين معنى كه نرم افزار . شودمى

شود و به صورت كار غيرمادی در كار مادی ادغام مىچنين و هم پردازدرا نيز مىی توليد آن متقاضى آن است و هزينهجامعه

  .آوردكليت محصول كار را به وجود مى

ما اند، مدعى هستند كه شنا شدهآناجور با آثار ماركس های ترجمهكه از طريق همين  فعالان سياسى من بسياری ازيات  تجربربنا ب

  شدهغير قابل استفادهنيز  ماركس "نقد اقتصاد سياسى"و در نتيجه  كنيمزندگى مى و توليد روباتى در عصر انفرماتيک و ارتباطات

اتى و  خدمیبا جامعهفعلاً زيرا ما  ،ديگر وجود نداردی كارگر اصولاً طبقهدر جوامع مدرن كه هستند ها مدعى برخى از آن. است

های جعلى جا در و دروازه برای تدوين تئوریپيداست كه اين.  استروباتمحصول كار  هم  مادیو توليدمصرفى روبرو هستيم 

   . شوداجتماعى گشوده مى و ميانى  و طبقات نوينی متوسططبقهمانند 

مفهوم كليدی هم و شهرام والامنش  حسن آزاد محسن حكيمى، ،و حسن مرتضوی، احمد تدين باقر پرهامبه غير از البته 

                                                 
  ٢٤٨ی جا، صفحه مقايسه، همان ٦٧
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Gegenstandسرمايه ـ نقد اقتصاد "من اين مسئله را در سميناری كه تحت عنوان . اندترجمه كرده و يا برابرايستا  را به شئ

-ئله در ضمن مس.در برلين برگزار كردم، با ايشان در ميان گذاشتم ٢٠١٤در ماه اكتبر همراه با دوست عزيزم حسن آزاد " سياسى

پژوهش "های  سمينارجا كهاز آن.  نيز بودهای ناجور موضوع يک گفتگوی اسكايپى ميان من و فريدا آفاریی نقد اين ترجمه

كنند و تماس ديگر همكاری مى معمولاً مترجمان با همجا كهشوند و از آندر فضای مجازی پخش مى" های اجتماعى ايرانجنبش

به خصوص به اين دليل كه . نقد من به گوش حسن مرتضوی و شهرام والامنش نيز رسيده باشدكنم كه موضوع دارند، گمان مى

 سال ٣٠ تا ٢٠پروبلماتيک مدعى شده است كه سايت ای با در مصاحبهو تازگى شهرام والامنش با نام كمال خسروی دوباره فعال 

هم به معنى موضوع  بلكه ،ه فقط به معنى شئنGegenstand  مفهوم كه ان خود گفته استداهى به شاگرفپيش به صورت ش

با استفاده از اين مفاهيم نوشته و بوده، مقاله مى "نقد"ی نشريهسردبير آن زمان زيرا ايشان باعث تأسف و تعجب است، واقعاً . است

به فقط  بسيار مهم را یاما اين مسئله ، استترجمه كردهبه زبان فارسى نيز آثار ماركسيستى و مقالات فلسفى را ناجور فارسى 

-ی مفاهيم فلسفى و جامعهجهت ترجمهنامه يک واژهافزون بر اين، از وی . ر ميان گذاشته است خود دشاگردانبا صورت شفاهى 

-شناسى از زبان آلمانى به زبان فارسى به جا مانده است كه به بهترين وجه ممكنه از تسلط ايشان بر زبان آلمانى و دانش جامعه

 كمال خسروی خوشبين شدم كهای تا اندازهی اين مصاحبه  پس از مطالعهتمامى اين وجود منبا  .دهدنتقادی گزارش مىشناسى ا

ی بازانديشى نظريه"ای را با عنوان كه مقالهتا اين، ها استتصيح آنپى ی خود با خبر شده در خطاهانيز مانند مترجمان ديگر از 

- كه به شرح زير دو عينيت را به ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس نسبت مىخواندم" ىنقد اقتصاد سياس"سايت در " ارزش

  :دهد

ی مواردی كه تأكيد بر چنين دقتى ضرورت داشته، توجه داشته است ـ كه بگوييم كالا ارزش مصرفى و ماركس نيز در همه» 

ی پراتيک اجتماعى؛ و آنجا كه كالا طبيعى و عينيت ويژههمهنگام دو چيز است، دو عينيت است، عينيت مادی شيئى . ارزش است

ی پراتيک ای مادی ندارد، بلكه مستقيماً كار معلم و پرستار و هنرمند است، اين دو عينيت، هردو از جنس عينيت ويژهپيكره

     ٦٨«.اجتماعى اند؛ يكى عينيت فعاليت بلاواسطه مفيد و ديگری عينيت متبلور ارزش

آيد كه بلافاصله پرسش به وجود مىبنابراين . ی ناب مواجه هستيمجا با مغلطهكند، ما اينی نقاد ملاحظه مىانندهگونه كه خوهمان

كمال خسروی را مطرح كرده است؟ اما را ديده، به آن توجه داشته و آن "دو عينيت" اين ماركس در چه مواردی ضرورت تمايز

دو  "رفرنسی اين مقاله بايد  به نظر وی خواننده.شماردمىی كار را ضروردهد و نه اين مىرفرنسدر اين مقاله نه به آثار ماركس 

 Sinnlichkeitيعنى   بلكه از حسيت،،زيرا ماركس نه از عينيتپيداست كه جستجو به كلى بيهوده است، . بيابدخودش را " عينيت

جنين فويرباخ بر سر ها و همماركس هم با ماترياليستبحث . شودو حسيت تنها محدود به قوای عينى انسان نمى گويدمىسخن 

به اين ترتيب،  .ىشود و نه پراكسيس، يعنى فعاليت حسى انسانتنها شكل ابژه درک مى،  از طريق عينيتكه استهمين مسئله 

ول فعاليت آگاه در حالى كه جهان واقعى محص شود،تكامل مىمليسم آايدهاز ماترياليسم ی فعال به صورت تقابل مجرد جنبه

، sinnlich, gegenständlichبه اين ترتيب، ماركس در تز اول فويرباخ منظور خود را با مفاهيم . ها، يعنى سوبژكتيو استانسان

  .كنديافته بيان مىيعنى حسى و موضوعيت

                                                 
، "نقد اقتصاد سياسى"جوهر، شكل، مقدار، در سايت : ش نخست، ارزشی ارزش ـ بخيازانديشى نظريه): ١٣٩٦فروردين ( خسروی، كمال  ٦٨
  ١٢ یفحهص
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را اموی عبدالمالک ن خلافت  از دوراماجراتشريح يک  كمال خسروی آشنا شود، ناجور ين روشابا ی نقاد خوانندهكه برای اين

ن آقر دستور زبان كهگوش ايشان رساندند به  به خود جرئت دادند و از علمای دربارتن چند كه عبارت به اين . دانمضروری مى

 كهشود چنان عوض بايد عربى دستور زبان و  است الله ن كلامآقر با شنيدن اين خبر برآشفته شد و گفت كهه فخلي. غلط است

به اين صورت كه  .است روش خليفه عبدالمالک كمال خسروی اتخاذ كرده است، همين كه اين روش .ست به نظر بيايدقرآن در

   .دهدنسبت مىماركس  ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى بهرا " دو عينيت"،  و ديگرانخودهای نادرست ترجمهوی جهت توجيه 

ايدئولوژی ا در نظر داشتن انحطاط موضوع بر سر اين است كه بهستيم، زيرا ای مواجه بسيار جدی و پايهمسائل جا با ما اين

تفسرهای كه اگر قرار است  .جايگزين آن شودبايد  ماركسيسمايسم كدام  به صورت تودهو شكل ايرانى آن ماركسيسم ـ لنينيسم

وضعيت موجود جنبش كارگری و . هستيمبه وفور مواجه ها ما هم اكنون با آن انفعالى هگلى از ماركسيسم جايگزين آن شود،

 اين خساراتى كه اين دوستان از طريق اين حال. های تئوريک ناجور و غير ماركسى است آگاهىناشى از هميننيز كمونيستى 

د نق"سايت  در انگاری كه ما. برای خود هستندنيز سازی تاريخاند، كافى نيست، فعلاً در فكر به بار آوردهدرست های ناترجمه

يک گفتگوی انتقادی با حسن مرتضوی پايدار در اين ارتباط رفيق ناصر  .با يک اشرافيت تئوريک سر و كار داريم" اقتصاد سياسى

   . طرح شده است "ی سرمايه در ايرانالمللى و مقالهماركس پژوهى بين" با عنوان یامقالهدر دارد كه 
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